




شبی که نی نی تصمیم گرفته بود فردای آن به دنیا بیاید،
شکم مامان مثل طبل سفت و بزرگ شده بود.

45



67

ما اُتاق نی نی را به اُمید آن که
بــه زودی به دنـیا خواهد آمد،
بــا دقـّـت زیــاد  رنــگ زدیــــم و 

کاغذ دیواری کردیم.
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مـا یـک کُمـد جـدیـد، تـعـدادی
پوشک و  یک پیش بند خریدیم.
ما گهواره را به داخل اُتاق آورده و 
تشـک و پتوی آن را مرتب کردیم.


